
  
  
  
  

  نقش عوامل دينداري و ايماني در بهبود روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن
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  چكيده

در مقاله حاضر نقش عوامل دينداري و ايماني در بهبود روابـط اجتمـاعي مـورد تحليـل قـرار گرفتـه و از       
ندان الهي و اسلامي ديدگاه جامعه شناسان و نظريه پردازان علوم اجتماعي و همچنين متفكران و انديشم

بهره گيري شده است. در اين ميان نقش علماي اسلامي از بروز ظهور بيشتري برخوردار مي باشـد،  كـه   
آنان معتقدند دين مبين اسلام و آموزه هاي ديني فـارغ از زمـان و مكـان، داراي كـاركرد انسـجام آور و      

رآن كريم كه مستقيم يـا غيرمسـتقيم بـه    انضباط آفرين و آرامش بخش مي باشد كه در نهايت آياتي از ق
آيه شريفه انتخاب و  19بحث روابط اجتماعي پرداختند جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند از ميان آنها 

 به طور توصيفي و تحليلي مورد بازبيني و مطالعه كامل قرار گرفته است.
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  مقدمه

بـه طـوري كـه     ،كشـانده اسـت  » گي اجتماعيزند«مادي و معنوي، انسان را به  نيازهاي
جهت بهره گيري از خدمات مادي و معنوي ديگران، نيازمند ارتباط با آنهاسـت و بـراي   
دوام ارتباط و زندگي جمعي، نيازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعي است؛ چرا كـه  

شد. از اين رو، توجه پا، شالوده زندگي اجتماعي از هم ميبه آنبدون ضابطه و پايبندي 
كردن و به كار بستن اصول حاكم بر روابط اجتماعي بـراي افـراد در نهادهـاي مختلـف     
اجتماعي امري ضروري است و بر تمام اعضاي جامعه است كه از هنجارهـا، ارزش هـا   

رتباط با ديگران نمـودي گسـترده   و قوانين جامعه پيروي كنند. تمايل انسان به برقراري ا
هـا بـا يكـديگر را از ابتـداي تـاريخ تـاكنون       اگر جلوه هاي گسترش ارتباط انساندارد. 

شود كه نوعي گرايش به ايجـاد پيونـدهاي اجتمـاعي و برقـراري     مطالعه كنيم معلوم مي
هاسـت، بـه   د. مكتب اسلام كه جـامع تـرين مكتـب   ارتباط دوسويه در انسان وجود دار

گي اجتماعي انسان و جمع گرايي اهميت قائـل شـده اسـت و بـراي بهبـود روابـط       زند
  اجتماعي دستوراتي سازنده داده است.

برخي احكام و بسياري از دستورات اخلاقي مانند: حسن معاشـرت، حفـظ كرامـت    
ها، ايثار و فروتني و مانند آن از جمله اين دستورات است و اگر مانند نماز كـه حكمـي   

توان آن را فراداي خواند، توصيه كرده است كه آن را با جماعـت و در  و ميست فردي ا
كنار ديگران ادا كنيد. پيامبر اكرم (ص) نيـز در ضـرورت گـرايش مؤمنـان بـه يكـديگر       

ــد:  ــف  «فرمودن ــألف و لايؤل ــيمن لاي ي ــر ف ــف و لاخي ــألف و يؤل ــؤمن ي ــي »( الم متق
رد و الفت مي پـذيرد و در  مؤمن كسي است كه الفت مي گي« )142ه.ق، ص1405هندي،

ديـن بـا ايجـاد تعهـد و      .»كسي كه نه الفت مي گيرد و نه الفت مي پذيرد خيري نيست
حس مسئوليت در انسان به همنوعان و افراد اجتماع و افشاندن بذر صلح و صفا، اعتماد 
و علاقه نسبت به يكديگر موجب مي شود كه اجتماع و زندگي جمعي، سالم و مطلوب 

ابط اجتماعي بهبود يابد. دين مبين اسلام با طرح انديشه اخوت، پاسخي براي شود و رو
نياز انسان ايجاد كرده زيرا بر پايه اصل برادري اسـت كـه حقـوق همزيسـتي مؤمنـان و      
دينداران بيان گرديد و به آنچه به زندگي مسـالمت آميـز اجتمـاعي و دوسـتي دوسـويه      

نگـاري و ماننـد آن مـي انجامـد، تأكيـد شـده       مانند نيك رفتاري، خوش گماني، ناديده ا
  است.
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روابط جمعي انسان ها با يكديگر ابعاد گوناگوني دارد كه قرآن به همه آنها در آيات 
فرزندي، قومي و قبيله اي، شهروندي و ملـي، از   –مختلف اشاره كرده است. رابطه پدر 

  جمله اين روابط است.
در مركز توجه قرآني اسـت. آن گـاه كـه     در اين ميان رابطه اخوت و برادري ايماني

در حقيقت مؤمنـان  » «انما المؤمنون اخوه«سوره حجرات مي فرمايد:  10خداوند در آيه 
بهـره  » اخوت ايماني«، گوياي آن است كه مؤمنان از رابطه ويژه اي به نام »با هم برادرند

  :ديفرمايرآن مق .استوار است بر پايه ايمان اين رابطه ها كه مندند
 ـاز خدا پروا كن و. ديده يبرادرانتان آشت انيمومنان با هم برادرند،پس م همانا  باشـد  د،ي

  .مومن است يمومن برادر تن :) در اين باره ميفرمايدامام باقر(ع. و يا كه بر شما رحمت آرد

به رغم اهميت روحيه جمعي انسان ها و سـاختار فطـري آن متأسـفانه فردگرائـي و     
اجتماعي در زمان كنوني به عنوان يك بيماري انسـاني مشـهود مـي     دور ماندن از روابط

باشد. از اين رو، جستجو براي راه هـاي بهبـود روابـط اجتمـاعي مـي توانـد در تـرميم        
مبتني بر اين   مقالهوضعيت نابسامان جمعي و فردي در جوامع امروزي تأثيرگذارد. اين 

آن، بـه الگوهـايي بـراي بهبـود     فرض و مأموريت است تا با جستجو در آيات شريف قر
  روابط اجتماعي دست يابد.

  :بيان مسأله

دين مبين اسلام به عنوان نظامي جامع كه همه زواياي زندگي بشر را مورد ملاحظه قرار 
در دو بعـد   ،به بعد با دستورات گوناگون راهنماي بشـر مـي باشـد    تولد هر فردداده از 

خويش قرار داده اسـت. از مسـائل مهمـي     فردي و اجتماعي نيز وي را مشمول مقررات
ن بـر عمـوم اديـان و مكتـب هـاي      ه اسلام قرار گرفته و به وسـيله آ كه مورد توجه ويژ

انساني امتياز يافته مسأله روابط اجتماعي است. دين مبـين اسـلام در زنـدگي اجتمـاعي     
ز سـوي  به دليل اينكـه از منبـع لايـزال وحـي آسـماني و ا      ،انسان بسيار تأثيرگذار است

خداي انسان آفرين فرستاده شـده اسـت. از سـويي ديگـر از جامعيـت و كمـال مطلـق        
برخوردار بوده، بر انسان شناختي دقيق و واقع بينانه استوار است و از عقل نيز به عنـوان  
 يك منبع مستقل كشف و استخراج احكام و قوانين دركنار نقـل يعنـي قـرآن و روايـات     

ه همه جنبه هاي جسمي و روحي، مادي، معنـوي و اخـروي   از اين رو ب .جويدسود مي
بشر در زندگي فردي و اجتماعي توجه كافي دارد. جوامع فاقد دين و ايمـان، از ارتبـاط   



  1391/ بهار و تابستان  7/ ش 4اسلام و علوم اجتماعي / س     108

  

عي و روابط خوب انساني برخوردار نيستند، به ويـژه روابـط خـانوادگي در    اسالم اجتم
عتمـاد لازم ميـان اعضـاي    اين جوامع بسيار نامطلوب و از هم پاشيده است و احترام و ا

  خانواده برقرار نيست.
دين با ايجاد تعهد و حس مسئوليت در انسان نسبت به همنوعان و افـراد اجتمـاع و   
افشاندن بذر صلح و صفا، اعتماد و علاقه نسبت به يكـديگر موجـب مـي شـود كـه در      

وابـط  همبستگي اجتماعي و روابط سالم برقرار شـود و لـذا بـراي تحكـيم ر     نيزاجتماع 
ترديـدي  «صـادق (ع) مـي فرمايـد:     ماجتماعي انسان نياز به تعامل با ديگران اسـت. امـا  

نيست كه شما به ديگر انسان ها نيازمند هستيد و به راستي هر فرد تا زنـده اسـت نمـي    
مجلسي، »( تواند از مردم بي نياز باشد و ناگزير مردم بايد با يكديگر سازش داشته باشند

  ).462، صه.ق1430
 روابط اجتماعي اساس و شالوده هويت و كمال انساني است و مبناي اوليه پيونـد بـا  

دهد. ارتباطات مؤثر موجب شكوفايي افراد و بهبود كيفيت روابـط  ديگران را تشكيل مي
مي شود. اين در حالي است كه ارتباطات غير مؤثر مانع شكوفايي انسان اسـت و حتـي   

اي كسب هويت، با ديگران پيوند برقرار كـرده، آن  روابط مطلوب را تخريب مي كند. بر
ع و امكانات مناسب را بـه وجـود   را عميق تر مي كنيم و در ضمن، مشكلات خود را رف

  .)30،ص1386(فيروزبخت، آوريممي
اي كـه از  د تأكيد قرار گرفته است، به گونـه روابط اجتماعي در دين اسلام بسيار مور

(ص) پس از ورود به مدينه و استقرار در آن شهر انجام  پيامبر اكرم ي كهنخستين اقدامات
داد ايجاد دوستي بين مسلمانان، انصار و مهاجرين بود كه آنها را دو به دو برادر يكديگر 
قرار داد و عقد اخوت را ميان آنان جاري ساخت. بنابراين فرد دينـدار از ديـدگاه قـرآن    

در ميانشان زندگي مي كند؛ زيرا بعـد  فردي است كه با مردم دوستي و الفت مي ورزد و 
ا آفريـده اسـت.   اجتماعي در انسان مهمترين بعدي است كه خداوند به خـاطر آن وي ر 

مؤمن به واسطه برادرش آرامش مي يابد؛ همچنان كـه فـرد   «فرمايد: پيامبر خدا (ص) مي
  .)247، صه.ق1401كليني، »( تشنه با آب خنك آرام مي شود. 

يق نظارت دروني تأثير و نقش بسزايي در كنتـرل افـراد جامعـه و    بنابراين دين از طر
بهبود روابط اجتماعي ايفا مي كند. دين با برنامـه ريـزي جامعـه اي بـراي مبـاني ارزش      
هاي انساني و معنوي، نقش محوري و اساسي در ترسيم ساختارهاي اجتمـاعي دارد. از  
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ي جامعه اي اسـت كـه در آن،   سويي دين و مذهب در حوزه اجتماعي، به دنبال پي ريز
ارزش ها و اصول انساني و معنوي حـاكم باشـد و ايـن ارزش هـا و اصـول در روابـط       
اجتماعي افراد از كوچكترين واحد اجتماع، يعني خانواده، تا سطح كلان جامعـه، تبلـور   
پيدا كنند. بديهي است براي تشكيل چنـين جامعـه اي، بايـد سـاختاري متناسـب بـا آن       

يه ريزي شود و به تعبير ديگر دين در كنار توجه به ابعاد فردي، جامعه اي را ترسيم و پا
ترسيم مي كند كه در كنار تأمين نيازهاي مادي انسان هـا و افـراد جامعـه، بـه نيازهـاي      
معنوي آنان نيز توجه مي شود و پيشرفت مادي و معنوي را براي جامعه به ارمغـان مـي   

  آورد.
اصول دين آمده است تا انسان «. جوادي آملي معتقد است: در همين راستا آيت اله ..

لتخـرج النـاس   «را بالنده كند و او را از تبهكاري و تيرگي، جهل علمي و عملي برهانـد  
دين خدا و تكاليف الهي براي رساندن انسان به نور علمي و نور » من الظلمات الي النور
  ).261،ص1372(جوادي آملي،عقلي و عملي است

به نقش دين در بهبود روابط اجتماعي كه در سطور قبلي با رجوع بـه يافتـه    با توجه
اده شد در اين پژوهش ما بـر آنـيم كـه نشـان دهـيم در مـتن       د هاي ديگر محققان نشان

مقدس قرآن كريم اين رابطه يعني رابطه ميان دين و روابـط اجتمـاعي چگونـه تعريـف     
ابطـه يعنـي رابطـه ميـان ديـن و روابـط       ر شده است. همان طور كه قبلاً ذكر كرديم اين

اجتماعي است كه در اين تحقيق ما بعد دوم آن را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهـيم  
تا ضمن موشكافي براي فهم بيشتر نقش دين در بعد اجتماعي انسـان، جايگـاه قـرآن و    

هه سيره پيامبر (ص) در اين خصوص شناخته شود. افزون بر اين مي توان در برابـر شـب  
افكني هاي دشمنمان دين كه مي خواهند وانمود كنند كه در جامعه مدرن امروزي ديـن  
و از جمله اسلام نمي تواند تأثيرگذار باشد اقامه منطق و برهان كـرد. بـه ايـن معنـا كـه      
نقش اساسي در بهبود روابط انساني و پيوستگي جوامع دارد به بيان ديگر دينداري يكي 

  :بهبود روابط اجتماعي است لذا اين تحقيق به دنبال از متغيرهاي اساسي در
  مي باشد. قرآن دگاهياز د يدر بهبود روابط اجتماع يمانيو ا يندارينقش عوامل د

  :اهميت و ضرورت انجام تحقيق

انسان موجودي است كه نيازمند روابط اجتماعي است و بـدون حضـور در اجتمـاع    
نوع زندگي خويش بر نمي آيد طبيعي اسـت  هيچ گاه از عهده پاسخگويي به نيازهاي مت
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كه پذيرفتن هر محيط و اجتماعي به معناي متعهد شـدن نسـبت بـه شـرايط و مقـررات      
ويژه آن محيط است زندگي اجتماعي نيز بر محور اصـول و آداب و قـوانين و روابطـي    
تنظيم شده است. اسلام به عنوان ديني كه پاسخگوي نيازهاي ضروري روحي و جسمي 

ن ها در تمام عصرها و مكان هاست نه تنها روابط سازنده اجتمـاعي را مـورد تأئيـد    انسا
قرار داده  و امضاء كرده است بلكه با پايه گذاري برخي از اصـول در روابـط اجتمـاعي    
اهميت آن را به جامعه ايمان گوشزد كرده است. از آيات كريمه قرآن استفاده مـي شـود   

خلقت و آفرينش او پي ريزي شده اسـت. خداونـد در    كه اجتماعي بودن انسان در متن
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثـي و جعلنـاكم   «سوره حجرات مي فرمايد:  13آيه 

اي مـردم مـا شـما را از مـرد و زنـي      » شعوباً و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عنـدا... اتقـاكم  
بـه ايـن وسـيله يكـديگر را      آفريديم و شما را از ملت هـا و قبيلـه هـا قـرار داديـم تـا      
  بازشناسيد(نه اينكه به اين وسيله بر يكديگر تفاخر كنيد).

روابط اجتماعي نامطلوب و مشكلات مردم در عصر كنوني موجب تزلزل در عقيـده  
و رفتار ديني و در نتيجه آسيب هاي ديني شده است. هم اكنون هشـدارهاي فراوانـي از   

باط با گسستگي اجتماعي به گـوش مـي رسـد. بـه     سوي دانشمندان علوم انساني در ارت
نظر ضروري مي رسد كه براي حفظ جامعه  روابط ارزشمند انساني در شكل دهـي بـه   
آن تلاش بيشتري صورت گيرد. از اين رو، نقش دين و دينداري را بـه عنـوان محـوري    

  ترين و نيكوترين عامل انساني بايد به ياري گرفت.
ن، پيوند ديرين و پايدار بوده، اما اين رابطه، در گذر زمـان  بنابراين پيوند دين و انسا

چـه در وجـه فـردي ديـن و چـه در بعـد اجتمـاعي آن، همـواره دسـتخوش تغييــرات          
چشمگيري شده است. هرچند دين نقش و عملكـردي همـواره يكسـان نداشـته، امـا از      

نسـاني را  نخستين جوامع انسان تا امروز، عنصـري اساسـي و بنيـادين از هـر اجتمـاع ا     
تشكيل داده و يكي از اصلي ترين محورهاي صف بندي ها و دسته بنـدي هـا در درون   

امروز نيز، بـه رغـم همـه اخـتلاف      جوامع با تمايز ملل از يكديگر بوده است. در جهان
نظرها، مجادلات و مبارزات، مباحث و تفسيرهاي متفاوتي كه از ماهيت و وظايف ديـن  

ي رسد از اهميت و ميزان گسـترش و حضـور آن در حـوزه    به دست آمده كه به نظر نم
هاي خصوصي و عمومي زندگي بشري كاسته شده باشد. انسـان امـروزي مـي خواهـد     
براي همه چيز، از امور طبيعي گرفته تا موضوعات مربوط به انسـان، تبينـي عقـل پسـند     
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ار است مسـأله  ارائه دهد و يكي از امور مربوط به انسان ها كه از اهميت زيادي برخورد
دين و دينداري و نقش آن در بهبود روابط انساني است. لذا با توجه بـه اينكـه يكـي از    
معضلات مردم در عصر كنوني ناپايداري و سست عنصري و تزلزل در زندگي و عقيـده  
و رفتار ديني و در نتيجه تضعيف دين و معنويات و عدم روابط اجتماعي اسـت كـه بـه    

بنابراين ايـن   .روحي و رواني است بيماريهاي راموشي و كثرتنوبه خود موجب خود ف
  :دريابد به دنبال اين است كه پژوهش

  چيست؟ قرآن دگاهياز د يدر بهبود روابط اجتماع يمانيو ا يندارينقش عوامل د

  :مباني نظري و تجربي تحقيق

عـال  از احكام و قوانين است كه در جوامع ديني از سـوي خداونـد مت   اي دين، مجموعه
توسط پيامبران گرامي به بشر ابلاغ شده است. ديـن سـرمايه زنـدگي و قـوه نيرومنـدي      

انديشد و با جهان ديگـر پيونـد پيـدا    به وديعت نهاده شده به ابديت مي است كه در بشر
كند. يكي از كاركردهاي دين از نظر قرآن انسجام بخشـي و همبسـتگي اجتمـاعي و    مي

ف است. بسياري از جامعه شناسان و مردم شناسان كه به دور نگه داشتن جامعه از اختلا
مطالعه دين پرداخته اند به نقش دين در همبستگي اجتماعي توجه نموده انـد. ديـن بـه    
انسان ها اجازه مي دهد تا بر تمايلات خودخواهانه شان فائق آيند و به خاطر عشـق بـه   

ن شيرازه نيرومندي اسـت كـه   د. اين همانهم نوعانشان فراتر از اين خودخواهي عمل كن
افراد جامعه را با يك كيش و نظام عقيدتي مشترك به همـديگر پيونـد مـي دهـد. ديـن      

  ).33،ص1387(كوزر،سنگ بناي اجتماعي است
پيروي از رابرتسون، معتقد است كه بعد مناسـكي ايـن نقـش مهمـي در     به دوركيم، 

يـق مشـاركت در مناسـك و    تقويت همبستگي اجتماعي ايفا مي كند، زيـرا افـراد از طر  
كننـد و احساسـات اخلاقـي و    ار اخلاقي جامعه را آشكارا حـس مـي  مراسم مذهبي اقتد

اجتماعي از همين طريق تقويت و تجديد مي شود و از همين طريق است كه پيوند ميان 
در «افراد و اعضاي جامعه تقويت و تشديد مي گردد. دوركيم در اين مـورد مـي گويـد:    

ديني هر قدر كم اهميت باشد اجتماع را به حركت در مي آورنـد، گـروه   واقع تشريفات 
هايي از مردم براي برگزاري اين جشن ها گرد هم مي آيند، پس نخستين اثـر آنهـا ايـن    
است كه افراد را به هم نزديك مي كنند، بر تماس هاي شـان بـا يكـديگر مـي افزايـد و      

آگاهي افراد از همـين رهگـذر تغييـر    صميميت بيشتري بينشان ايجاد مي كنند، محتواي 
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  ).170،ص1369هميلتون،»(كندمي
بعد از دوركيم افراد ديگر همانند رادكليـف بـرون و مالينوفسـكي و سـاير پيرامـون      
مكتب كاركردگرا در آثار خود به وضوح به نقش و اهميت دين در همبستگي اجتمـاعي  

حتي اساسي دستگاه اجتماعي كه پرداخته اند و دين را مانند اخلاق، قانون بخش مهم و 
منشأ توليد كننده همبستگي اجتماعي است تلقي نموده اند. باني مورد نيز در ايـن مـورد   

كاركرد دين اثبات برتري اخلاقي جامعه بر افراد عضو خود از طريـق حفـظ   «مي گويد: 
م روابط اجتماعي در دنياي پيشرفته از عناصر مهم بـراي دوا » همبستگي اجتماعي است.

زندگي است و آن را مي توانيم چنين تعريف كنيم. روابط اجتماعي ارتباط بين دو نفر و 
يا چند گروه را بيان مي كند و يا به عبارت ديگر روابـط اجتمـاعي ارتبـاط و وابسـتگي     
متقابل انسان ها با يكديگر است اين روابط مي توانـد بـه صـورت دوسـتي باشـد و يـا       

اجتماعي يك ضرورت حتمي و قطعي است و آدمي را دشمني. شكي نيست كه زندگي 
گريزي از آن نيست. همين نيرويي كه انسان را به زندگي جمعي فرا مي خواند و همـان  
اهداف و انگيزه هايي كه پذيرش اين زندگي را براي وي تسهيل مي نمايد، آدمـي را بـه   

تا نيـل بـه اهـداف    كند برنامه ريزي و شكل دادن به روابط بين اعضاء جامعه دعوت مي
ممكن گردد وگرنه زندگي جمع بدون قانون و روابط اجتماعي قانونمند هرگز مطلـوب  
نيست و از طرفي انسان با سـاير موجـودات تفـاوتي اساسـي در ايـن جهـت دارد و آن       
عبارت است از اين كه نافع بودن يا مضر بودن انسان براي انسان هاي ديگر وابسـته بـه   

اسـت   هجتماعي خود اين هدف را لحاظ نمودو اسلام و دستورات اميل و اراده اوست، 
براي يكديگر مفيد باشند. استاد محمدتقي مصباح يزدي با اشـاره بـه نكـات     هاكه انسان

اگر همه انسانها «فوق در تنظيم روابط اجتماعي و در دست گرفتن آن روابط مي گويند: 
شند بايد روابط سالمي را پـي ريـزي   بخواهند شرايط مساعدي را براي پيشرفت داشته با

نمايند، زماني افراد جامعه مي توانند روابط سالم داشـته باشـند كـه اسـاس زنـدگي بـر       
  ).168،ص1383(مصباح يزدي،»محبت، صفا و صميميت استوار باشد

اگر زندگي بر كينه توزي، دشمني، خودخواهي و مكر و حيله بنـا شـود، هرگـز روز    
و برترين سخن حكمت آميز در اين زمينه اين كلام معصوم خوش به خود نخواهد ديد 

براي ديگران چيزي را بخواه كه » ان تحب للناس ما تحب لنفسك«است كه مي فرمايند: 
براي خود مي پسندي، يعني ديگران را مثل خـودت در نظـر بگيـر و خـودت را جـاي      



  113نقش عوامل دينداري و ايماني در بهبود روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن

 

معاشرت ايـده آل  ديگران بگذار. پس اگر بخواهيم معياري محكم و فراگير و صحيح در 
داشته باشيم وبدانيم چگونه با ديگران رفتار كنيم بايد خودمان را جاي آنها قرار دهـيم و  
آن گاه طريق رفتار و سلوك خود را به دست آوريم و صحت و نادرستي رفتار خـود را  
محك بزنيم. بنابراين آنچه در روابط اجتماعي بعد از شناخت آداب معاشرت و عمل بـه  

نـيم و در رفتـار و   يحترام به انسان هاي ديگر مهم است. آنچه را همچون خود ببآنها و ا
كردار و انديشه نسبت به آنها خـود را جـاي آنهـا قـرار دهـيم و بـر ايـن مـلاك رفتـار          
اجتماعي خويش را پايه گذاري كنيم. آنچه گفتـه شـد تصـويري از يـك ارتبـاط سـالم       

ن خطـر از ناحيـه نفـس خـود و ديگـران      هاست وليكن اياجتماعي و متعادل بين انسان
وجود دارد كه چنين تصوير زيبايي از روابط اجتماعي و حسن معاشرت را بر هم زننـد  
و عنان هدايت را از دست انسان خارج سازد و اوضاعي پيش آورد كه خـلاف خواسـته   
قلبي ماست تا اين عدالت اجتماعي و رابطه متعادل انسان ها را حفظ و نگهـداري كنـد.   
برقرار كردن روابط از نيازهاي اجتماعي هر انسان است. حتي مي توان گفت كـه ظهـور   
رفتار اجتماعي به همان ماه هاي اوليه زندگي نوزاد بر مي گردد. زماني كه كودك لبخنـد  
اجتماعي اش را ظاهر مي سازد به اين طريق رابطه خود را با افراد خـانواده برقـرار مـي    

شـود. در آغـاز افـراد كـه بـراي      ميبا محيط روز به روز بيشتر كند و اين حركات نوزاد 
شود ر كودك ميشوند محدود بود كه شامل پدر و مادنوزاد به عنوان اجتماع شناخته مي

  اما اين رابطه به مرور زمان گسترده تر شده و به افراد بيشتري عموميت پيدا مي كند.
ماي ديني همواره در مباحـث  دين و دينداري از جمله موضوعات مهمي است كه عل

اند. از جمله علل گـرايش بـه ديـن، نقـش     ن را مورد بحث و بررسي قرار دادهمختلف آ
دين در زندگي فردي و جمعي لزوم دين و دينداري آثار اجتماعي دين از ديدگاه قـرآن،  
بررسي انواع دينداري در بين دانشجويان، اما بـا بررسـي هـاي كـه نگارنـده انجـام داده       

نون كتابي كه به طور مستقل در زمينه تأثيري دينداري در ارتقاي روابط اجتمـاعي بـا   تاك
الهام قرآن نوشته نشده است. اگرچه اين بحث در ضمن كتاب هاي مختلف به صـورت  
پراكنده و غير منسجم مطرح گرديده است. اما به طور عميق و كاربردي صورت نگرفتـه  

هايي كه ويژه تأثير دين در جامعـه  انجام داده كتابهاي كه نگارنده  است. لذا با بررسي
هـايي كـه بـا    ت و همچنين در بحث هـاي دينـي كتـاب   مي باشد مورد مطالعه قرار گرف

نـوان  و نوشتار شده در اين زمينه بـه ع  نگرش جنبه هاي اجتماعي و مردمي دين تحرير
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هـاي زيـر را مـرتبط    منابع مدنظر قرار گرفت بدين سبب كتاب ها، مقاله ها و پايان نامه 
  كه به برخي از آنها اشاره مي شود: هبه اين موضوع دانسته ومورد مطالعه قرار داد

شامل دو بخش اسـت: بخـش    پژوهشآثار اجتماعي دين از ديدگاه قرآن كريم، اين 
اول كلياتي از آثار اجتماعي دين، نشانه هاي باور ديني در رفتار اجتمـاعي، بيـنش هـاي    

گي اجتماعي، مبارزه دين با عقايد خرافي و گفتاري در اهميت اجتمـاع،  ديني درباره زند
بخش دوم نقش دين در تحولات اجتماعي، دامنه تحولات ناشي از دين، مراحل تحـول  
ديني، تغييرات در مقررات و قوانين و سياست، ديدگاه ديـن در حكومـت و هجـرت و    

  كاركردهاي منفي دين.
 رآن و سنت.بررسي الگوي دينداري از منظر ق

  براساس مباني فوق فرضيه هاي تحقيق به صورت زير خواهد بود:
با توجه به اينكه انسان موجودي اجتماعي است روابط اجتماعي نيازهاي فكـري   -1

  او را در مسائل اجتماعي پاسخگو خواهد بود.
به طور كلي دين كمال انسـاني را هـدف قـرار داده و در راسـتاي آن ارتبـاط بـا        -2
  ت و همنوعان را توجيه و تبيين مي نمايد.طبيع
روابط نيكوي اعضاي خانواده، اخوت ديني و انسـان دوسـتي از نمونـه عـواملي      -3

  است كه در ساختار جامعه اثر فوق العاده اي دارد.
قرآن با محور قراردادن مبدأ شناسي و يكتاپرستي كه نسبتاً همه آيين هـاي دينـي    -4

و ارجمندي اخـلاق كـه نيـاز بشـريت را در حسـن ارتبـاط        را مي تواند گرد خود آورد
  فراهم مي سازد ابعاد مختلفي را در حفظ روابط اجتماعي ارائه نموده است.

  :روش شناسي تحقيق

اسنادي و گـردآوري داده هـا بـا رجـوع بـه منـابع        –روش پژوهش از نوع كتابخانه اي 
تجزيـه و تحليـل نيـز از    علمي و از طريق يادداشت برداري صورت گرفته است. روش 

نوع استفاده از تيپ سـازي هـا و يـافتن الگوهـاي كلـي موجـود در مـتن داده هاسـت.         
همچنين از آنجا كه هدف پژوهش بررسي رويكرد قرآن كريم نقش دينداري در ارتقـاي  

ه بـه آيـات شـريفه كـه نـاظر بـر       روابط اجتماعي مطلوب است تمـامي تفاسـير مربوط ـ  
و ساير متغيرهاي تحقيق اند، جامعه آماري را تشـكيل مـي    هاي روابط اجتماعيشاخص

فرهنـگ هـاي   » «المعجم المفهرس الا لفاظ القرآن كريم«دهند. بنابراين، با تكيه بر كتاب 
  آيات مورد نظر استخراج شده است.» موضوعي
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  :يافته ها

كشـانده اسـت. وي جهـت    » زندگي اجتمـاعي «نيازهاي مادي و معنوي، انسان را به 
گيري از خدمات مادي و معنوي ديگران، نيازمند ارتباط بـا آنهاسـت و بـراي دوام    بهره 

ارتباط و زندگي جمعي، نيازمند ضابطه و قانوني در روابط اجتماعي است؛ چون بـدون  
ضابطه و پايبندي به آن، شالوده زندگي اجتماعي از هم مي پاشد و اجتمـاع از بـين مـي    

ار بستن اصول حاكم بر روابط اجتماعي بـراي افـراد   رود، از اين رو، توجه كردن و به ك
در نهادهاي مختلف اجتماعي امري ضروري است. و بر تمام اعضاي جامعه است كه از 
هنجارها و ارزش ها و قوانين كه اساس جامعـه را تشـكيل مـي دهـد، پيـروي نماينـد.       

سياسـت،   روشن است كه اين اصول در ابعاد گوناگون جامعه و در حوزه هاي اقتصـاد، 
اجتماع و فرهنگ تبلور دارد. قرآن كريم كه لفظ و معناي آن از سوي خداونـد بـه بشـر    
ارزاني شده و پيامبر اكرم (ص) و خاندان پاكش (ع) كه به نيكي بـه جهـان جـان آدمـي     

راهكارهـايي را بـراي    ،آشنا بوده اند و به خوبي مسير تكامل و كمال را مي دانسـته انـد  
بشريت نهاده اند؛ از اين رو بر اين باوريم كه آموزه هـاي قرآنـي و   بهتر زيستن فراروي 

حديثي منشور چگونه زيستن است و اصول و ارزش هاي درونـي و رفتـاري را جهـت    
برقراري روابط اجتماعي مؤثر و كمال يافته به بشر پيشكش نمـوده انـد. در ايـن بخـش     

طي جداول زيـر آورده شـده    تمامي مؤلفه هاي روابط اجتماعي و آيات از ديدگاه قرآن
  است:
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  ): مؤلفه هاي روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم1جدول شماره(
  شرح مختصر  مؤلفه  رديف

بـــرادري و اخـــوت   1
  ايماني

جامعه بشري از همگرايي ها و همبستگي هاي متنوعي برخوردار است 

كه در ميان آن پيوند اخوت و بـرادري در جامعـه ايمـاني اسـتوارترين     

گيرد و در سطوح مختلف نهاست. اين پيوند كه از ايمان سرچشمه ميآ

زندگي اجتماعي گسترش مي يابد، در قـرآن و بـه دنبـال آن در سـيره     

پيشوايان ديني نمودي ويژه دارد و براي استوارسازي روابـط اجتمـاعي   

هـايي كارسـاز و كارآمـد را    بر پايه ايمان و تحقـق پيونـد بـرادري، راه   

  مي كند.برايش ارائه 

  ايمان  2

يكي از مؤلفه هاي روابط اجتماعي، ايمان است. تا ايمان در دل آدمـي  

نشـيند.  ريشه نگيرد ميوه شيرين اخوت و روابط انسـاني بـه ثمـر نمـي    

ايمان است كه دل ها را به يكديگر مهربان مـي كنـد و بـذر دوسـتي و     

ي را عشق و محبت به يكديگر را در دل ها مي افشاند و جامعـه ايمـان  

بر هدف واحد و موضوع مشترك گرد مي آورد، چرا كه ايمـان نـوري   

  است روشن بخش كه هم هدف را روشن مي سازد. 

  همگرايي  3

قرآن از روح همگرايي در جامعه ايماني خبر مي دهد و هرگونه كنـاره  

گيــري و عزلــت نشــيني را نادرســت و ناپســند مــي دانــد و بــا ارائــه  

ن خواسته است تا فعالانه، در جامعه حضور راهكارهايي مؤثر، از همگا

يابند و در يافتن جامعه اي ممتاز از هيچ كوششي دريغ نورزند. فرامين 

انفقـوا  « ايستادگي ورزيد و مرزها را نگهبـاني كنيـد،  » صابروا و رابطوا«

اننا المؤمنون اخوه فاصـلحو بـين   «در راه خدا انفاق كنيد » في سبيل االله

منان با هـم برادرانـد، پـس ميـان برادرانتـان را      در حقيقت مؤ» اخويكم

  سازش دهيد.  

  دوستي و مواسات  4

يكي از مؤلفه هـاي روابـط اجتمـاعي در قـرآن، دوسـتي مسـلمانان و       

رحمـاء  «... مواسات اهل ايمان با يكديگر اسـت. زيـرا بـه اسـتناد آيـه      

). دوسـتي و مهـرورزي بـه ديگـران از     ٢٩	��،��ـ�   »(بينهم

لازمـه ايـن   «ايمان است. امام صادق (ع) مي فرمايد : ويژگي هاي اهل 
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مهربــــاني، دوســــتي و مواســــات در ميــــان اهــــل ايمــــان      

). آن حضـرت در جـاي   �١٧،ص�.ق����١�٠
ـ�، »(است

ان من حق المؤمنين علي المـؤمن لـه فـي صـدره و     « فرمايد: ديگر مي

). پيشـوايان  ١٧١،ص�.ق����١�٠
�،» (المواساه له في مالـه 

ر ضرورت دوسـتي و مواسـات در ميـان مسـلمانان، گـاه      ما در تأكيد ب

مواسات را نشانه كمال ايمان مي دانند و گـاه كوتـاهي در مواسـات را    

نشانه بيرون شدن از ولايت خدا و خيانت بـه خـدا، رسـول و جامعـه     

  ).١٨٢،ص�.ق���١�٣٠�،ايماني معرفي كردند(

  وحدت و انسجام  5

لمـؤمن كالجسـد الواحـد، ان    المـؤمن اخـو ا  «امام صـادق (ع) فرمـود:   

ــائر      ــي حـــ ــك فـــ ــم ذلـــ ــد الـــ ــه وجـــ ــتكي؟؟ منـــ اشـــ

�١،ص�.ق���١�٣٠�،»(جسده�). مؤمن برادر مـؤمن اسـت   

مانند پيكري واحد، كه هرگاه عضوي از آن به درد آيـد ديگـر اعضـاي    

  آن نيز دردمند مي گردد.

  جايگاه  6

اصل روابط اجتماعي كه تجلي جامعـه اي نمونـه و آرمـاني اسـت، از     

يگاه خاص و اهميتي ويژه برخوردار است. در ايـن بخـش بـه يـك     جا

يابـد  نمونه اشاره مي شود: هر چند برادري تنها در سايه ايمان انجام مي

و تا ايمان نباشد، اخوت ايماني شكل نمي گيرد، گاه كمال يعني ايمـان  

كه بستري مناسب براي شكل گيري و گسترش اخوت است بسـته بـه   

ستي ميان برادران ايماني اسـت چنـان كـه پيـامبر     برقراري اخوت و دو

ــود:  ــرم (ص) فرم ــب   «اك ــي يج ــان حت ــه الايم ــد حقيق ــل عب لا يكم

هـيچ بنـده اي حقيقـت    ). « �٢٣،ص�.ق���١�٣٠ـ�، »(أخاه

  »ايمان را كامل نمي كند مگر آن كه برادرش را دوست دارد.

  مشورت  7

ان ). يعنـي هـيچ يـك از مسـلمان    38شـوري/ () وأمرهم شوري بيـنهم (

استبداد به رأي ندارند بلكه براي رسيدن به حقيقتي كه بـه نفـع آنهـا و    

زندگي پيرامون آنهاسـت، بـه عنـوان يـك روش علمـي حكيمانـه، بـا        

  .كنند ديگران مشورت مي

و  :فرماينـد  در  سخنان خود مى )عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق  عفو  8
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بتُح كما اَنَّك كنْ ظَلَممع ف؛ از كسى كه بـه شـما    اعْنكفى ععاَنْ ي

طور كه دوسـت داريـد ديگـران از     ستم كرده است گذشت كنيد، همان

  .شما گذشت كنند

  كظم و غيظ  9

نسان هايي كه درهنگام غضب افراط مي كنند و از حـد و مـرز ايمـان    ا

بيرون مي روند. اين گونه اشخاص همواره گرفتار اعمال ناپسـند خـود   

  .كه پشيماني هم سودي به حال شان نخواهد داشتهستند و بسا 

افرادي كه اساساً خشمگين نمي شـوند و اصـلاً قـوه غضـبيه     همچنين 

خود را به كار نمي گيرند و در جاهايي كه حتي شرع و عقل هم بـراي  

آنان عصبانيت را لازم دانسته است، به هيچ وجه حركتي ندارنـد. اينـان   

م مي دهنـد، بلكـه از افـراد عصـباني     نه تنها عملي ناپسند و زشت انجا

  .بدترند و افرادي بي غيرت و بي هويت تلقي مي شوند

  تقوا  10

شـما نـزد خـدا     نيتـر  ميو كـر  فيشـر  »انَّ أَكرمَكم عند اللهّ ِ أتَقكـم «

ــ«). 13(حجرات/ شماســت نيبــاتقواتر ننَُج ــم ــذ يثُ اتَّقَــوا و نــذَر  نَيالَّ

را كـه خـدا    يس از ورود همه در دوزخ، ما افرادپ ؛»ايجثِ هايف نيِالظَّلم

داد و سـتمكاران را   ميترس و با تقوا بوده اند، از جهـنم نجـات خـواه   

  .)72(مريم/ تا در آن آتش به زانو درافتند ميفروگذار
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  ): آيات مربوط به روابط اجتماعي در قرآن كريم2جدول شماره(
  ترجمه فارسي  سوره  آيات  رديف

1  

هَا أيـن ذَكَـرٍ     يإنَِّـا خلَقَنَْـاكُم م ا النَّاس
ــلَ     ائَقبا ووبــع ــاكُم شُ ــى وجعلنَْ وأنُثَ
   أتَقَْـاكُم اللَّـه ندع كُمفُوا إِنَّ أَكْرَمارتَعل

 ��13إِنَّ اللَّه عليم خبَيِرٌ 
  

اى مــردم مــا شــما را از مــرد و زنــى   حجرات
آفريديم و شما را ملت ملـت و قبيلـه   

يله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى قب
ــت     ــد در حقيق ــل كني ــل حاص متقاب
ــدترين شـــما نـــزد خـــدا     ارجمنـ

ــى  ــت ب ــارترين شماس ــد  پرهيزگ تردي
  ) 13خداوند داناى آگاه است (

2  
 لَهعَشَرًا فجاء بنَ الْمي خلََقَ مالَّذ وهو

 ��54نَسبا وصهرًا وكاَنَ ربك قَديرًا 
  

ست كسى كه از آب بشرى آفريد و او  فرقان
و او را [داراى خويشاوندى] نسـبى و  
ــو    ــار ت ــرار داد و پروردگ ــادى ق دام

  ) 54همواره تواناست (

3  

أَهم يقْسمونَ رحمةَ ربك نحَنُ قَسمناَ 
بينَهم معيشتََهم في الحْياةِ الدنيْا ورفَعناَ 

 ـضٍ دعقَ بفَو مضَهعـذَ   بتَّخيل ـاتجر
  ـكبر تمحرا وِخْريضاً سعم بضُهعب

 ��32خيَرٌ مما يجمعونَ 
  

آيا آنانند كه رحمـت پروردگـارت را     زخرف
كنند ما [وسايل] معاش آنان  تقسيم مى

ــيم   ــان تقس ــا ميانش ــدگى دني را در زن
ايم و برخى از آنـان را از [نظـر]    كرده

بعضى [ديگـر] قـرار    درجات بالاتر از
ايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر]  داده

ــت   ــد و رحمـ ــدمت گيرنـ را در خـ
اندوزنـد   پروردگار تو از آنچه آنان مى

  ) 32بهتر است (

4  

يا أيَها الَّذينَ آمنُـواْ اصـبِرُواْ وصـابِرُواْ    
ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّـه لَعلَّكُـم تُفلْحـونَ    

�200� 

  

ايـد صـبر    اى كسانى كه ايمـان آورده   مرانآل ع
كنيد و ايستادگى ورزيـد و مرزهـا را   
نگهبانى كنيد و از خـدا پـروا نماييـد    

  ) 200اميد است كه رستگار شويد (
ــونَ     5 يمقيــبِ و َــونَ باِلْغي ــذينَ يؤْمنُ پرهيزكاران كسانى هستند كه به غيب   بقرهالَّ
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ــونَ *   ـــهم ينفقُ ــا رزقنَْ مم ــلَوةَ و الص
بِمĤ أنُـزِلَ إِليَـك ومـĤ     والَّذينَ يؤْمنُونَ

أنُزِلَ من قبَلك و باِلأَْخرةَِ هم يوقنُـونَ  
     و بِّهِـمّـن رى مـدلَـى هع كلَـئأُو *

 �5-�3أُولَـئك هم الْمفلْحونَ
  

آن چه از حس پوشيده و پنهان اسـت  
ز بپا مى دارند و ايمان مى آورند و نما

از تمام نعمت ها و مواهبى كه به آنان 
روزى داديم انفاق مى كنند و آنان كه 
به آن چه بر تو نازل شده ، و آن چـه  
پيش از تو بـر پيـامبران پيشـين نـازل     
گرديده ايمان مى آورند و به رستاخيز 
يقين دارنـد آنـان بـر طريـق هـدايت      
ــتگارانند   ــان رس ــانند و آن پروردگارش

)3-5 (  

6  

ي وإِن   إِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هـ
رٌ    و خَيـ تخُْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَرَاء فَهـ
 اللّهو ُكمئَاتين سنكمُ مكَفِّرُ عيو ُلُّكم

 ��271بِما تعَملُونَ خَبِيرٌ

  

، كـار   ها را آشكار كنيد، اين اگر صدقه  بقره
ا پنهان داريـد  ، و اگر آن ر خوبى است

و به مستمندان بدهيد، اين براى شـما  
؛ و بخشـى از گناهانتـان را    بهتر است

زدايد، و خداوند بـه آنچـه انجـام     مى
  ).271(دهيد آگاه است مى

7  

واعتَصمواْ بحِبلِ اللّه جميعا ولاَ تَفَرَّقُواْ 
    إذِْ كنُـتُم كُملَـيع اللّـه تمعاذْكُرُواْ نو

َتُم    أعحـبَفَأص نَ قلُُـوبِكُمـيب اء فَأَلَّفد
بنِعمته إِخْواناً وكنُتُم علىَ شَـفاَ حفْـرةٍَ   
 نُ اللّهيبي كا كَذَلنْهنَ النَّارِ فَأنَقَذَكُم مم

 ��103لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَدونَ 

  

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيـد    آل عمران
خـدا را بـر    پراكنده نشويد و نعمتو 

ــاد كنيــد آنگــاه كــه دشــمنان   خــود ي
[يكديگر] بوديد پس ميان دلهاى شما 
الفت انداخت تا به لطـف او بـرادران   
هم شـديد و بـر كنـار پرتگـاه آتـش      
بوديد كـه شـما را از آن رهانيـد ايـن     

هاى خود را بـراى   گونه خداوند نشانه
كند باشد كـه شـما راه    شما روشن مى

  ) 103بيد (يا
و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه   آل عمرانولاَ تَكُونُواْ كاَلَّـذينَ تَفَرَّقُـواْ واختْلََفُـواْ      8
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    ـكَلئأُوو نَـاتيْالب مـاءها جم دعن بم
 يمظع ذَابع م�105لَه� 

  

دلايل آشـكار برايشـان آمـد پراكنـده     
و  شدند و با هم اختلاف پيـدا كردنـد  

بــراى آنــان عــذابى ســهمگين اســت 
)105 (  

9  

إِنَّ الَّذينَ فَرَّقُـواْ ديـنَهم وكَـانُواْ شـيعا     
لَّست منْهم في شيَء إنَِّما أَمرُهم إِلَـى  

 ��159اللّه ثُم ينبَئُهم بِما كاَنُواْ يفْعلُونَ 

  

ــده     انعام ــود را پراكن ــن خ ــه دي ــانى ك كس
ه فرقه شـدند تـو هـيچ    ساختند و فرق

گونه مسؤول ايشـان نيسـتى كارشـان    
فقط با خداست آنگاه به آنچـه انجـام   

  ) 159دادند آگاهشان خواهد كرد ( مى

10  

إنَِّما الْمؤْمنُـونَ إِخْـوةٌ فَأصَـلحوا بـينَ     
أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُـم تُرحْمـونَ   

�10� 
  

با هم برادرند پـس   در حقيقت مؤمنان  حجرات
ميان برادرانتان را سـازش دهيـد و از   
خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت 

  ) 10قرار گيريد (

11  

ــازعواْ   ــولَه ولاَ تنََ سرو ــه ــواْ اللّ يعَأطو
فتََفْشلَُواْ وتَذْهب ريِحكُم واصـبِرُواْ إِنَّ  

 ��46اللّه مع الصابِريِنَ 
  

دا و پيامبرش اطاعت كنيد و با و از خ  انفال
شـويد و   هم نـزاع مكنيـد كـه سسـت    

شما از بين برود و صـبر كنيـد    مهابت
  ) 46كه خدا با شكيبايان است (

12  

 رَ اللّهئĤلُّواْ شَعُنُواْ لاَ تحينَ آما الَّذهَا أيي
ولاَ الشَّــهرَ الحْــرَام ولاَ الْهــدي ولاَ   

لا آمو دتَغُونَ القَْلآئبي رَامْالح تيْينَ الب
   للَْـتُمإذَِا حاناً ورضِْـوو هِمبن رفَضلْاً م
فاَصطاَدواْ ولاَ يجرِمنَّكُم شنĤََنُ قَومٍ أَن 
ــرَامِ أَن   ْالح ــجِد ســنِ الْم ع وكُمــد ص
تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علىَ البْرِّ والتَّقْوى ولاَ 

تَع اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلىَ الإِثْمِ ونُواْ عاو
 ��2إِنَّ اللّه شَديد الْعقاَبِ 

  

ايد حرمـت   اى كسانى كه ايمان آورده  مائده
ــانى    ــاه حــرام و قرب شــعاير خــدا و م

بنـددار و   نشان و قربانيهـاى گـردن   بى
راهيــان بيــت الحــرام را كــه فضــل و 

لبنـد  ط خشنودى پروردگار خود را مى
نگه داريـد و چـون از احـرام بيـرون     

توانيد] شكار كنيـد و البتـه    آمديد [مى
توزى گروهى كه شـما را از   نبايد كينه

مسجد الحرام باز داشـتند شـما را بـه    
ــارى و  ــدى وادارد و در نيكوكــ تعــ
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پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيـد  
و در گناه و تعدى دستيار هم نشـويد  

دا سـخت  و از خدا پروا كنيد كـه خ ـ 
  ) 2كيفر است ( 

13  

فإَِن لَّم تجَِدوا فيها أحَدا فلَاَ تَـدخلُُوها  
حتَّى يؤذَْنَ لَكُم وإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا 
فاَرجِعوا هـو أَزكَـى لَكُـم واللَّـه بِمـا      

 يمللُونَ عم�28تَع� 
  

ــس    نور ــد پ ــر كســى را در آن نيافتي و اگ
ا به شما اجازه داده داخل آن مشويد ت

شود و اگر به شما گفته شد برگرديـد  
برگرديد كه آن بـراى شـما سـزاوارتر    

دهيـد   است و خدا به آنچه انجام مـى 
  ) 28داناست (

14  

ــرَائيلَ لاَ    ِــي إس نــاقَ ب ــذنْاَ ميثَ وإذِْ أَخَ
تَعبدونَ إِلاَّ اللّـه وباِلْوالـدينِ إحِسـاناً    

ــى  ي القُْرْبذينِ  وــاك سالْمى وــام واليْتَ
وقُولُواْ للنَّاسِ حسناً وأقَيمـواْ الصـلاةََ   
   ـنكُميلًـا مَإِلاَّ قل تُملَّيتَو آتُواْ الزَّكاَةَ ثُمو

 ��83وأنَتُم معرضُِونَ 
  

و چــون از فرزنــدان اســرائيل پيمــان   بقره
محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرسـتيد  

مادر و خويشان و يتيمـان  و به پدر و 
و مستمندان احسان كنيـد و بـا مـردم    
[به زبان] خوش سخن بگوييد و نماز 
را به پا داريد و زكات را بدهيد آنگاه 
جز اندكى از شما [همگى] به حالـت  

  ) 83اعراض روى برتافتيد (

15  

    ـهأُم لتَْـهمح ـهيدالانَ بِوناَ الإْنِسيصوو
وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَنِ وهناً علىَ 

 ��14اشْكُرْ لي ولوالديك إِليَ الْمصيرُ 
  

و باردار شد سستى بر روى سسـتى و    لقمان
از شير باز گرفتنش در دو سال اسـت  
ــه     ــرديم] ك ــفارش ك ــه او س [آرى ب
شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه 
بازگشت [همه] به سـوى مـن اسـت    

)14(  

16  
و    ــاه ِواْ إِلاَّ إيــد بأَلاَّ تَع ــك بــى ر قَضَ

   كنـدلُغَنَّ عـبا ياناً إِمسِنِ إحيدالباِلْوو
 Ĥما فَلاَ تقَُل لَّهملاَهك ا أَومهدَرَ أحبالْك

د كه جز او را و پروردگار تو مقرر كر  اسراء
ــه پــدر و مــادر [خــود]  مپرســتيد و ب
احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هـر  
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أُف ولاَ تنَْهرْهما وقُل لَّهما قَولاً كَريِما 
�23�  

دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند 
به آنها [حتـى] اوف مگـو و بـه آنـان     
پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته 

  ) 23بگوى (

17  

ووصيناَ الإْنِسـانَ بِوالديـه حسـناً وإِن    
ل اكداهج   بِـه لَـك سَا ليبيِ م تُشْرِك

علْم فلَاَ تُطعهما إِليَ مرجِْعكُم فَأنُبَئُكُم 
 ��8بِما كنُتُم تَعملُونَ 

  

و به انسان سفارش كرديم كه به پـدر    عنكبوت
و مادر خود نيكى كند و[لى] اگر آنها 
با تو دركوشند تا چيزى را كـه بـدان   

گردانـى از  علم ندارى با من شـريك  
ايشان اطاعـت مكـن سـرانجامتان بـه     
سوى من است و شما را از [حقيقت] 

داديد باخبر خواهم كرد  آنچه انجام مى
)8 (  

18  

وابتغَِ فيما آتاَك اللَّه الدار الĤْخرةََ ولَـا  
تنَس نَصيبك منَ الدنيْا وأحَسـن كَمـا   

بغِ الْفَسـاد فـي   أحَسنَ اللَّه إِليَك ولاَ تَ
الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَـا يحـب الْمفْسـدينَ    

�77�  

و با آنچه خدايت داده سراى آخـرت    قصص
ــا    ــود را از دني ــهم خ ــوى و س را بج
فراموش مكن و همچنانكه خدا به تو 
نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد 
مجوى كه خدا فسـادگران را دوسـت   

  ) 77دارد ( نمى

19  

اللّه يأْمرُ باِلْعدلِ والإحِسانِ وإيِتَـاء   إِنَّ
ــاء    ــنِ الْفحَشَ ــى ع نْهيــى و ي القُْرْبذ
    لَّكُــملَع ظُكُــمعغْــيِ يْالبنكَــرِ والْمو

  ��90تَذَكَّرُونَ 

ــرى و  در حقيقـــت  نحل ــه دادگـ ــدا بـ خـ
نيكوكارى و بخشش به خويشـاوندان  

ــى ــان م ــار زشــت و  فرم دهــد و از ك
دارد بـه شـما    و سـتم بـاز مـى    ناپسند

دهـد باشـد كـه پنـد گيريـد       اندرز مى
)90 (  

20  
والَهم ابتغـَاء    ومثلَُ الَّذينَ ينفقُونَ أَمـ
     ِهم نْ أَنفُسـ مرْضَات اللـّه وتَثْبِيتـًا مـ
 َتتĤَابلٌِ فا وهابةٍ أَصونَّةٍ بِرَبثلَِ جكَم

) كسـانى كـه امـوال     و مثَل (صـدقات   بقره
خويش را براى طلب خشنودى خـدا  

كننـد،   و استوارى روحشان انفاق مـى 
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نِ فإَِن لَّمفَيعا ضابـِلٌ    أُكلَُها وهب يصـ
  )265(فَطلٌَّ واللّه بِما تعَملُونَ بصيرٌ

همچون مثَل باغى است كـه بـر فـراز    
كه اگـر) رگبـارى   )اى قرار دارد  پشته

ــدان محصــول  ــد، دو چن ــر آن برس  ب
بــرآورد، و اگــر رگبــارى هــم بــر آن 
نرســد، بــارانِ ريــزى (بــراى آن بــس 

ــه آنچــه انجــام  اســت ــد ب )، و خداون
  ).265( دهيد بيناست مى

21  

نْ    اذا كانَ يوم الْقيامةِ نادى منـاد مـ
ةَ    دخلُِ الجْنَّـ كانَ اجَرُه علىَ اللهّ فلَْيـ

 ـ  ه، فَيقالُ منْ ذَا الَّذى اجَرُه علـَى اللّ
دخلُُونَ   فَيقالُ العْافُونَ عنِ الناسِ فَيـ

  )40(الجْنَّةَ بغَِيرِ حساب

 نـدا  شـود  هنگامى كه روز قيامت مى  شوري
هر كس اجـر   زند مى صدا اى دهنده

او بر خدا اسـت وارد بهشـت شـود،    
 بـر  اجـرش  كسـى  چـه  شود گفته مى
: گوينــد اســت؟ در پاســخ مــى خــدا
 آنهـا  و ،كردند عفو را مردم كه كسانى
ــدون ــاب بـ ــل حسـ ــت  داخـ بهشـ

  ).40(دشون مى

22  
نِ     و الكْاظمينَ الغْـَيظَ و العْـافينَ عـ

  )134(النَّاسِ و اللَّه يحب الْمحسنينَ

برنـد و از   و خشم خـود را فـرو مـي     آل عمران
گذرنــد و خــدا  خطـاي مــردم در مــي 

  )134(نيكوكاران را دوست دارد

  :نتيجه گيري

ق قصد ما اين بود كه نگاه اسلام به روابط اجتماعي را از منظر قـرآن مـورد   در اين تحقي
بررسي قرار دهيم. همان طور كه قبلاً ذكر كرديم دين با تعهد و حس مسـئوليتي كـه در   
دينداران نسبت به همنوعان و افراد اجتماع ايجاد مي كند، بـذر صـلح، صـفا، محبـت و     

ر دل آنان ايجاد مي كند و موجب مي شـود تـا   علاقه نسبت به يكديگر و همنوعان را د
زندگي فردي و روابط اجتماعي سالم و كانون خانواده گرم و صميمي گـردد. در نتيجـه   
محيط اجتماعي، بهشت برين و سرشار از نشاط، اعتماد و انس و علاقه مي گـردد. ايـن   

گران را نيز حقيقتي است كه در تاريخ اسلام به تجربه اثبات شده و تحسين و شگفتي دي
برانگيخته است راز اين حقيقت را چنانكه در خلال مباحث گذشته اشـاره شـد بايـد در    
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نفوذ معنوي دين اسـلام و تعـاليم آسـماني آن و نيـز دسـتورات و مـواعظ انسـان سـاز         
  جستجو كرد.

گرايش به اجتماع يكي از ويژگي هاي انسان است كـه بـه    شدهمانطور كه قبلاً ذكر 
الانسـان مـدني   «يشه در آفرينش او دارد، چنانكـه دربـاره آن گفتـه انـد:     اعتقاد بعضي ر

و به اعتقاد بعضي، انگيزه آن جبر و اضطرار است، همچنـان كـه گروهـي ديگـر     » بالطبع
منشأ آن را عقل و تدبير دانسته و گفته اند: انسان با قدرت حسابگري به اينجا رسيده كه 

واند از مواهب زندگي برخوردار شود. آنچـه  درمشاركت و همكاري اجتماعي بهتر مي ت
از آيات قرآني بر مي آيد اين است كه اجتماعي بودن انسان در متن خلقـت و آفـرينش   
او پي ريزي شده است، هرچند ضرورت هاي حياتي انسان و تأمين حوائج او از طريـق  

خلقناكم مـن ذكـر   يا ايها الناس انا «اجتماع را نيز نمي توان ناديده گرفت، براي مثال آيه 
چنين استفاده مي شـود   ).13حجرات، آيه  (»و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا... 

كه انسان به گونه اي آفريده شده كه به صورت گـروه هـاي مختلـف ملـي و قبيلـه اي      
درآيد و با انتساب به مليتها و قبيله ها، بازشناسي كه شـرط لاينفـك زنـدگي اجتمـاعي     

به فرد يـا جامعـه، بـه تنهـايي      تنهاپذيرد. برخلاف پاره اي از مكاتب كه است، صورت 
و » فـرد «و نقش ديگري را ناديده گرفتـه انـد، اسـلام بـا ارزش نهـادن بـه        توجه نموده

و با توجه به نقش و تأثير متقابل آنها، از يك سو به پرورش شخصيت افـراد و  » جامعه«
شـترك انسـاني   آنان مي پـردازد و بـه اهـداف م   هاي دل ميان نيروها و استعداداجاد تعيا

همسويي مي بخشد و از سويي ديگر، نقش محيط و روابط را محفوظ داشته و با ايجـاد  
شرايط مناسب اجتماعي و تعادل بخشيدن به نيروهـاي گروهـي، زمينـه رشـد فـردي و      

  جمعي را در ابعاد مادي و معنوي فراهم مي سازد.

  پيشنهادات

  ه دست آمده مي توان به برخي پيشنهادها در اين زمينه اشاره كرد:با توجه به نتايج ب
با توجه به اين كه در قرآن كريم بر نهاد خانواده به عنوان يكي از عوامل مقوم روابط 
اجتماعي تأكيد شده است پيشنهاد مي شود كه برنامـه ريـزي هـاي دقيقـي بـا رويكـرد       

حيـه اعتمـاد بـه نفـس اعضـاي      از قبيل پرورش شخصيت فرزندان، حفـظ رو  اجتماعي
احتـرام  ، گـران ينگرش مثبت نسبت بـه خـود و د  خانواده، پرهيز از كينه و انتقام جويي، 

 در اين زمينه صورت گيرد. و ... گرانيگذاشتن به د
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تأكيد قرآن بر جمع گرايي مي توانـد بـراي حفـظ روحيـه جمعـي در جـوامعي كـه        
باشد. لذا، پيشنهاد مي شود كه تصـميم  دستخوش تحولات فردگرايانه هستند تأثير گذار 

گيران جامعه نسبت به خطرات گسترش فردگرايي در جامعه دقيق باشند و برنامـه هـاي   
 مدون تري براي جايگزيني روحيه جمعي داشته باشند.

يكي از مؤلفه هاي مهم از ديد قرآن براي حفـظ روابـط اجتمـاعي اسـت. از      ،اعتماد
ات بسياري هستند. پيشنهاد مـي شـود برنامـه هـاي     همين زاويه جوامع دسخوش تهديد
 اعتماد افزا در جامعه گسترش يابد.

بر اساس دسـتور  ا ت توصيه مي گردد  روابط جمعيايجاد با توجه به اهميت قرآن بر 
كه در اين  .رديمسلمانان شكل بگ نيب يارتباط اجتماع ي وهيسطح و ش نيتر يعالقرآن 

اسـت هـر    ستهيافراد مسلمان شا "ي اشاره نمود. خصوص مي توان به رعايت اصل تقو
 ياصل م ـ نيگذارند. در ا انيبن ياله يبر اصل تقوا هيخود را با تك يگونه روابط اجتماع

 ."اشاره كرد يرازدار ،يامانت دار لياز قب يتوان به موارد
در مـورد ايـن   روابط اجتماعي مبتني بر كنش هاي متقابل ميان افراد و جامعه اسـت.  

. قـرآن  اشـاره داشـت   آداب معاشرت مومنان و حسن سلوك آن هـا  مي توان بهع موضو
 ،يروابط سـالم اجتمـاع   »آمنوا اوفوا بالعقود نيالذ هايا اي: « ديفرما يباره م نيدر ا ميكر

 يدر محـور آمـوزه هـا    يبه رستگار يابياز خسران و دست  ييعامل رها كيبه عنوان 
مهـم   گاهياز جا و روابط سالم افراد با يكديگر گرانيو معاشرت با د رديگ يقرار م يقرآن

 شود. يبشر برخوردار م يدر زندگ يو اساس
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